
اشاره
در حالي كه مدت ها اروپا دچار فلسفه اسكولاستيك1 شده بود و اين تفكر، عقائد 
مردم اين سرزمين را تحت الشعاع در آورده بود، رنسانس؛ به خصوص  دو جريان 
انقلاب صنعتي در انگلستان و انقلاب اكتبر در فرانسه و بروز تمايلات آزادي خواهانه 
در پرتو كشفيات علمي، اروپا را  وارد مرحله جديدي از تغيير و تحول و تاريخ آن را 
دگرگون كرد. اين دگرگوني تاكنون  چندين بار با امواج  تجدد روبه رو شده  است كه 
تأثير فراواني در عرصه ها و قلمروهاي مختلف مورد علاقه  انسان، به ويژه در فلسفه، 
تاريخ، باستان شناسي و زبان شناسي گذاشته است. تجدّدطلبان با ترك فلسفه 
اسكولاستيك، بيشتر به عمل و اراده انسان تكيه داشتند تا بر عقل و به جاي فلسفه 
اسكولاستيك، از فلسفه موريس بلوندل، برگسون و جيمز طرفداري مي كردند. در اين ميان عده اي از روحانيان 
كاتوليك كه اين كشفيات را با مندرجات كتاب مقدس موافق نيافتند، در پي تجديد نظر در آن برآمدند و اظهار 
داشتند كه بسياري از مندرجات كتاب مقدس، براي بيان حقايق ثابت و پايدار براي همه زمان ها و اعصار نيست؛ 
بلكه براي بيان احساسات ديني مردمي است كه در عصر معينّي مي  زيسته اند و به همين دليل حقايق ديني نيز 

مشمول تحوّل و پيشرفت هاي انقلابي علمي است و پا به پاي تحولات علمي بايد متحول شود.

مــوج هــايــي بــراي نــو شــدن
ــــــا ــــــســــــم در اروپ ــــــي ــــــدرن ــــــســــــت م ــــــســــــم و پ ــــــي ــــــدرن �م

سيدصمد موسوى

امواج  تجددي كه تأثير فراواني در عرصه هاي 
ــته بود را در سه موج  مختلف اروپا گذاش

مي توان بيان كرد:
ــرن  هجدهم  و با اختراع   موج اول كه در ق
ــط  جيمز وات  و انقلاب   ماشين  بخار توس
صنعتي  در انگلستان  آغاز شد و كم  كم  آثار 
مثبت  و منفي  فراواني  از خود به  جا گذاشت، 
آغازگر مدرنيسم2 شد  و مبتني بر اومانيسم 
و رهايي از سنتّ مدرنيته ليبرال اوليه است. 
ــر محور آزادي  ــم در اين مرحله ب مدرنيس
مطرح است. با پيدايش  اين  موج ، اومانيسم ، 
ــنت  شكل   ــم  اوليه  و رهايي  از س ليبراليس

گرفت .
ــدد در اين مرحله مبتني  ــوج دوم كه تج م
ــازماندهي است  ــه انضباطي و س بر انديش
ــي در برابر بي انضباطي ها و  كه اين واكنش
ناسازگاري هايي است كه از موج اول تجدد 
به وجود آمد. اين چهره دوم تجدد را «تجدّد 
سازمان يافته» مي  نامند. در اين موج ، ليبراليسم  
بي  حد و حصر جاي  خويش  را به  ليبراليسم  
محدود و سازمان  يافته  داد و تا حدودي  از 
ــر قدرت  دولت  و  ــته  و ب آزادي  فردي  كاس

اقتدار آن  افزوده  شد.

ــوم كه به  مرحله  پست  مدرنيسم3   موج س
ــت، عكس العمل   يا پسامدرن  معروف اس
طبيعي  دو دوره  تجدد قبلي  است. اين موج 
ــد. در اين   ــتم آغاز ش از ربع آخر قرن بيس
دوره  محدوديت ها به  تدريج  فرو مي شكند 
ــوج  دوم  در  ــاي  قطعيت  بخش  م و مرزه
ــم  به  تدريج   ــت  و عل عصر اقتصاد، سياس
تخريب  مي شود و بر پراكندگي، تنوع گرايي، 
ناسيوناليزم و هويت ملي و طبقاتي تأكيد دارد. 
اين موج را پسُت مدرنيسم يا پسا مدرنيسم و 

يا فراتجدد مي نامند.4 
الف)  مدرنيسم

ــتين بار در  ــم روميان، نخس لغت مدرنيس
 «ModoL» ــه ــم ميلادي از كلم قرن شش
ــت  به  ــم در لغ ــد.5 مدرنيس ــتخراج ش اس
معناى «تجددگرايى »، «نوگرايى» و «معاصر 
ــت و در اصطلاح به عنوان نماد  بودن» اس
ــت كه  ــيوه هاى نوينى اس ــه ها و ش انديش
جايگزين انديشه ها و شيوه هاى سنتى شده 
ــه جوانب و زمينه هاى زندگى فردى  و هم
و اجتماعى انسان غربى، به ويژه جنبه هاى 
مرتبط با دين، معرفت دينى، هنر و زيبايى او 

را در بر گرفته است. 6 

در اصطلاحي ديگر، از اين جنبش به عنوان 
تلاش براي بازسازي جهان، بدون توجه به 

قوانين الهي ياد شده است.7
ــنگرى ــس از عصر روش ــش پ ــن جنب اي

Enlightenment از سده  هفدهم به بعد 
ــد و به تدريج نفوذى كم و  در اروپا پيدا ش

بيش جهانى پيدا كرد.8 
مكتب مدرنيسم كه ريشه در تغييرات جوامع 
غرب در پايان قرن نوزده و آغاز قرن بيستم 
ــان براى ايجاد، بهبود و  دارد، بر قدرت انس
ــكل محيط اطرافش، با استفاده از  تغيير ش
علم، تكنولوژى و آزمايش هاى عملى، تأكيد 

مى كند.
اصطلاح مدرنيسم به عنوان نماد انديشه ها 
ــت كه  ــيوه هاي نويني به كار رفته اس و ش
جايگزين انديشه ها و شيوه هاي سنتي شده 
ــه جوانب و زمينه هاي زندگي فردي  و هم
و اجتماعي انسان غربي به ويژه جنبه هاي 
مرتبط با دين، معرفت ديني، هنر و زيبايي او 

را در برگرفته است.
بسياري از متفكران علوم اجتماعي، مدرنيسم 
ــه پس از  ــي مي دانند ك ــي تاريخ را دوران
رنسانس فرهنگي اروپاي پس از قرون مياني 
ــت؛ در مقابل عده اي ديگر،  ــده اس آغاز ش
نقطه آغازين دوران مدرن را انقلاب صنعتي 
مي دانند و بعضي ديگر پيدايش نظام توليد 
ــروع دوران  ــرمايه داري و بازار آزاد را ش س

مدرن تلقي مي كنند.
ــن دوران، ويژگي هاي  ــه هر حال براي اي ب
ــمرده اند كه عبارتند از:  برجسته اي را برش
رشد شهرنشيني، گسترش و توسعه علوم 
جديد، پديد آمدن نهادهاي جديد اجتماعي، 
ــي، از ميان رفتن تدريجي  سياسي، آموزش
نظام هاي سنتي، جدايي مذهب از نهادهاي 
ــم)، حضور مردم در  سياسي (سكولاريس
فعاليت هاي اجتماعي و سياسي، جا افتادن 
ــان براي همگان، ايجاد  حقوق فردي يكس
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نظام هاي قانوني و گسترش نظام هاي مردم سالارانه. 
ويژگي هاي مدرنيسم

مدرنيسم داراى ويژگي هاى مختلفى در زمينه فلسفه، فرهنگ، اقتصاد، 
سياست، جامعه شناسى و... است. از مهمترين ويژگي ها و پايه هاى 
اساسى مدرنيسم كه عمده ترين نقش را در تكوين و تكامل ايدئولوژى 

آن داشته اند، عبارتند از:
1 . سكولاريسم

يكي از مهم ترين ويژگي هاي جنبش مدرنيسم و در واقع پيامد اصلي 
آن؛ «سكولاريسم» است كه ريشه در عصر روشنگرى در اروپا دارد. 
ــاره به جدايى دين از سياست دارد، به  اين تفكر به صورت كلى اش
گونه اى كه هيچ يك از آن دو، در حوزه ديگرى دخالتي نداشته باشد. 
ــكولاريزم9 واژه اي انگليسي است كه به معناي يك برهه زماني  س
معين گرفته شده است. در فارسي به معناي ناسوتي، دنيوي گرايي، 
ــري، عرفي، زميني و گيتيانه است.10 در مكتب مدرنيسم، دين،  بش
ــي از دست  ــبت  به زندگي اجتماعي و سياس مركزيت  خود را نس
ــتورها و تعاليم اخلاقي و  ــد و به صورت مجموعه اي از دس مي ده
ــخصي در مي آيد. اعتقاد به سكولاريزه كردن حيات اجتماعى و  ش
سياسى، يكى از ويژگي هاى مدرنيسم است؛ يعني اين كه دين يا نبايد 
وجود داشته باشد يا اگر وجود دارد، بايد به امري شخصي و فردي 
تبديل شود و در محدوده عبادات و احكام فردي باقي بماند. همچنين 
دين نبايد مركز ثقل حيات سياسي و اجتماعي باشد، بلكه بايد در 

جهت باورهاي اومانيستي قرار گيرد.
2.   اومانيسم (انسان مداري)

ــم يا انسان محورى كه يكي از بنيادهاي فكري سكولاريزم  اومانيس
است، با رنسانس آغاز مى شود و هويت فرهنگي عصر جديد غرب 
است. اومانيسم، انديشه انسان محورى را مستقل از خدا و وحى الهى 
مطرح مى كند و خدمت  به انسان را يگانه و نخستين هدف مى داند. 
بر اساس اين اصل، انسان در جاي خدا مى نشيند و قادر است بدون 
در نظر قرار دادن دين و ارتباط با ماوراي طبيعت، مشكلات زندگي و 
دنياي خود را حل و فصل كند. بنابر اين اصل، انسان با دو اهرم عقل 
و علم، ديگر نيازي به 

دين ندارد. 11
3. پوزيتيويسـم به عنوان 

متدلوژى مدرنيسم
از ديدگاه پوزيتيويسم، 
تاريخ  ــزء  ج مذهب 
ــت  ــان اس ذهن انس
ــود  ــه وج و هيچ گون

خارجي ندارد. خداوند مفهومى است كه جزء تاريخ ذهن انسان قرار 
مى گيرد. از مهمترين ابزار پوزيتيويسم در حمله به دين، تشكيك در 
معنادارى گزاره هاى دينى است. مى توان نظريات جديدى را كه در 
قرن بيستم مطرح شده اند، از نظر معرفت شناسى و متدلوژى تحت 

عنوان پوزيتيويسم بررسى كرد. 
4 . نوميناليسم

ــود دارد،  ــت كه هر چه در عالم وج ــم بر اين اعتقاد اس نوميناليس
نام هاست و تصورات مجرد و مجردات داراى وجود واقعى نيستند 
و واقعيت ندارند و آنچه به جهان تعلق دارد، تنها كلمه است و تنها 
ــردات وجود واقعى دارند و نام ها به آنها متعلقند. بلومن  فرد و منف
ــروعيت عصر جديد»، ديدگاه خود را در مورد  برِگ در كتاب «مش
نوميناليسم اين گونه بيان مي كند: « نوميناليسم به صورت غير مستقيم 
در شكل گيرى تفكر مدرن نقش داشته است.» همچنين مي گويد: « 
نوميناليسم مطلق كردن و نهايتاً بي معنا و بي ربط ساختن مفاهيم الهيات 

مسيحي، زمينه را براي ظهور تفكر مدرن فراهم آورد.» 
5 . راسيوناليسم (عقل مداري)

خردگرايي يكي از ويژگي هاي مكتب مدرنيسم به شمار مي آيد. در 
اين مكتب، تعقل گرايي، اصلي بنيادي به شمار مي آيد. انسان با استفاده 
از عقل، قادر به درك همه مسائل است و آنها را حل مي كند و عقل، 
ــر را دارد و  ــدا از وحي و آموزه هاي ديني، توان اداره زندگي بش ج
با آزمايش و تجربه و مشاهده؛ مي توان به تئوري هاي علمي دست 
يافت. در اين جا قدرت استدلال به همراه آزمايش و مشاهده به انسان 

امكان مي دهد به راه حل هاي مؤثر براي مسائل اطراف خود برسد. 
ب: پست مدرنيسم

ــرعتي سرسام آور در  ــت مدرنيسم، با س مكاتب و جنبش هاي پس
ــي از زمزمه هاي فرهنگي  ــه صورت بخش ــال هاي دهه 1970 ب س
ــى به  در تمامي عرصه هاي جوامع غربي درآمدند.12  در زبان فارس
ــم و فرامدرنيسم و فراتجددگرايى ترجمه  فرانوگرايى، پسامدرنيس
ــت. اين اصطلاح در سال هاى پايانى سده نوزدهم ميلادى  شده اس
از بطن نوگرايى (مدرنيسم) و در واكنش و نقد به آن و يا به عنوان 
ــين آن پديد آمد و باعث تحولات گسترده اى در حوزه هاى  جانش
شعر، داستان، نمايشنامه، موسيقى، معمارى، تآتر، سينما، عكاسى و 
ديگر هنرها و فنون شد و به سرعت به صورت اصطلاحى توصيفى 
ــد. از اصطلاح  براى تمامى انواع جابه جايى ها و تحولات مطرح ش
پسامدرنيسم، در تاريخ ادبيات اسپانيا، پيش از جنگ جهاني اول و 
ــال هاي ميان دو جنگ جهاني  در تاريخ ادبي آمريكاي لاتين، در س

استفاده شده است. 
ــم به عنوان يك جريان فكري ضد فردگرايي كه  از پست مدرنيس

ــم، دين، مركزيت   در مكتب مدرنيس
خود را نسبت  به زندگي اجتماعي و 
سياسي از دست مي دهد و به صورت 
ــم  ــتورها و تعالي ــه اي از دس مجموع
اخلاقي و شخصي در مي آيد. اعتقاد 
به سكولاريزه كردن حيات اجتماعى 
ــاى  ويژگي ه از  ــى  يك ــى،  سياس و 

مدرنيسم است.
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زير تأثير انديشه هاي«نيچه»، تمامي مكتب هاي فكري و دانش هاي 
ــاني و ناشي از تسلط منافع و جهان بيني  مدرن را مخرّب روح انس
معينّ مي داند و موجب رفع مسئوليت و استقلال و شكوفايي انسان 
شده است؛ نام برده مي شود. اصولاً نظريه  پست مدرن  با انتقاد نسبت  
ــت .  ــمول ، هم  آغوش  اس به  علم  كل نگر و با رد بنيادگرايي  جهان  ش
ــت مدرن  در دهه هاي  اخير به  طور فزاينده  به  مفهوم  فراگير  واژه  پس
ــكوفايي  مدرنيسم  و افول  اين  دوران  پس  از  خود، به  پايان  دوران  ش
اوج  ظهور مدرنيسم  در قرن  بيستم  اشاره  دارد. اين  واژه  هم چنين ، به  
جنبش  روشنفكري  دوران  معاصر نظر دارد. با وجود اين ، واژه  مزبور 
از طرفي در فرهنگ  معاصر غربي ، نوعي  ترديد و سردرگمي  مفهومي  
را در اغلب  نوشته ها و برداشت هاي  فلسفي  مشكل  و از جانب  ديگر، 
انديشه هاي  ساده انگارانه  القا مي كند. بدين  ترتيب ، تلاش  براي  ارائه  
يك  تعريف  روشن  از واژه  فوق، چه بسا بي اثر و بي ثمر به  نظر آيد.13 
پست مدرنيسم بر اين باور است كه به هيچ نظريه اي نمي توان يقين 

كرد و هيچ حد و مرزي براي تفسير جهان وجود ندارد.14 
به طور كلي انديشه «پست مدرن» را مي توان در اصول ذيل خلاصه 

كرد:
1. مسـئله نسبي گرايي و عدم قطعيت در زمينه شناخت؛ پست مدرن با نفي 
فاعل شناسان معتقد است كه دوران فراروايت ها و تئوري هاي بزرگ 

و جهان شمول گذشته است.
2. شكسـت ايده پيشـرفت و فرجام نهايي غايت گرايي هاي تاريخي؛  پست 
مدرن معتقد است كه الزاماً آينده، بهتر از حال و حال بهتر از گذشته 

نيست. 
3. انحلال سوژه اجتماعي و خصوصي شدن بعُد سياسي؛ انسان به عنوان سوژه 
اصلي، ديگر فاعل شناسايي اصلي نيست، بلكه خود در منظر سوژه 

قرار دارد.
4. نقـد مفهـوم عالم گرايي فرهنگ مدرن و اهميت يافتـن ايده هويت فرهنگي؛ 
ــم، فرهنگ ها داراي هويت هاي مستقل و  به عقيده پست مدرنيس
متفاوت اند و نمي توان هويت آنها را در نظم نوين جهاني از بين برد.

5. بحران محيط زيست و پيشرفت دستگاه هاي ارتباط جمعي.
6. حمايت از جنبش هاي فمنيستي و...

ــدرن»، در حوزه هاي فكري و  ــت م در هر صورت، اصطلاح «پس
ــينما و نقد هنر گرفته تا  ــي گوناگون از معماري، ادبيات، س فرهنگ
ــت و فلسفه به كار گرفته شده  جامعه شناسي، مردم شناسي، سياس

است.
فهرست طولاني متفكران، فيلسوفان و نويسندگاني كه پست مدرن 
ناميده مي شوند، در برگيرنده نام هايي مانند: ژاك دريدا، ميشل فوكو، 
ژان فرانسو اليوتار، ژان بودريا، ژرژ باتاي، فليكس گتاري، ژيل دولوز، 

پال دمان، جاناتان كالر، ريچارد رورتي و بسياري ديگر است.
ويژگي هاي پست مدرنيسم

در خصوص ويژگي هاي پست مدرنيسم، توافق  نظري وجود ندارد. 
مايكل  پل گالاگهر، عضو شوراي  پاپ  در امور فرهنگي، خصوصيات 

پست مدرنيسم را اين گونه بيان مي كند:
1. بي اعتمادي  عميق  نسبت  به  عظمت  و حرمت  نفس  انسان ؛

2. نشستن  گرايش  غيرعقلاني  نوين  به  جاي  عقل  گرايي  مفرط  تجدد 
كه  در آن  انسان  انديشه ورز، تبديل  به  انسان  احساس محور مي شود؛

ــي  و  ــا كردن  مفهوم  آزادي  تجدد در بينش  اجتماعي  و سياس 3. ره
جايگزين  كردن  آن  با آزادي  خودستايانه  (ناشي  از) روابط  گسيخته  ؛

4. به  همين  شيوه ، از دست  رفتن  هرگونه  اهتمامي  به  ساختن  آينده  
تاريخ  و نشستن  جهاني  (آكنده ) از تصاوير پريشان  و ارتباطات  آني  و 

لحظه اي  به  جاي  آن ؛
 5 . اين  كه  اگر تجدد منبع  اشكال  چندگانه  الحاد بود، صبغه  غالب  
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ــت  متناقض نما از  ــاتجدد، آميزه اي  اس پس
بي تفاوتي  ديني  و تجربه  شبه ديني.15

نقد مدرنيسم توسط پست مدرنيسم 
ــت  ــندگان معتقدند كه پس ــب نويس  اغل
مدرنيسم، با بيان ضعف هاي مدرنيسم سعي 
كرده تا ديدگاه جديدي را كه شامل نكات 
ــت؛ مطرح  ــي اس تازه اي در معرفت شناس
ــم اعتقاد به تعقل گرايي،  نمايد. در مدرنيس
يك اصل محسوب و تمام نظريات بر مبناي 
آن استوار مي شود، اما پست مدرنيسم اين 
ادعا را نمي پذيرد و موارد بسياري را شاهد 
ــا عقلايي بودن  ــي آورد كه عمل آدمي ب م
تطبيق نمي كند. مدرنيست ها قائل به وجود 
تئوري هاي جهان شمول و كلي هستند كه 
قادر به تشريح و پيش بيني اعمال انسان هاي 
يكسان و عقلايي است، درحالي كه پست 
مدرنيست ها در عقلايي بودن انسان شك 
ــته و يكسان سازي انسان ها را  و ترديد داش
ــد. در مكتب  ــي غيرعلمي مي دانن ديدگاه
ــاهده و  ــم، روش هاي تجربي مش مدرنيس
ــياري برخوردار  ــت بس ــش از اهمي آزماي
ــت. هرچقدر روش هاي كمي و آماري،  اس
نتايج آزمايش ها را دقيق تر نشان دهد، نتايج 
مذكور قابل اعتمادتر خواهد بود. اين شيوه 
مطلوب ترين روش براي درك و توصيف 
ــا از ديدگاه  ــت، ام پديده هاي موردنظر اس
ــم، روش و شيوه نمي تواند  پست مدرنيس
ــتي نتايج باشد؛ زيرا اگر  توجيه كننده درس
ــده موردنظر و رابطه ميان اجزاي آن به  پدي
درستي بيان نشده باشد، با هيچ روشي، هر 
چند دقيق و پيچيده نمي توان به نتايج قابل 

اعتمادي رسيد.
ــان زاييده  ــم، زب ــت مدرنيس به اعتقاد پس
ــت و  ــاي فرهنگي در جوامع اس فرآينده
نشان دهنده انديشه هاي دروني افراد نيست و 
نمي توان به كمك آن مشاهدات و تفكرات 
ــور واقعي انتقال داد. آنچه در كتب  را به ط

و متون علمي منعكس مي شود، انعكاسي 
ــاهدات واقعي ما نيست، بلكه بيان  از مش
ــت كه در فرهنگ جامعه  مقيدّ به زباني اس
موردنظر ساخته و پرداخته شده است. پست 
مدرنيست ها با رد اين نظر زبان را  بازتاب و 
بيانگر جهان نمي دانند، بلكه بخشي از جهان 
به شمار مي آورند و معتقدند كه زبان عمل ما 
را منعكس نمي كند، بلكه خود نوعي عمل 

محسوب مي شود.
تجربيات و آزمون هاي دقيق اگر چه ممكن 
است نتايج درستي داشته باشند، اما بيان آنها 
بايد به وسيله زبان انجام گيرد كه مشكلات 
ــان مي دهد و  پيش گفته مجدداً خود را نش
واقعيت ها را دچار خدشه مي سازد.  هم چنين 
اگر بپذيريم كه زبان در هر فرهنگي، رنگ 
ــس مي كند،  ــگ را منعك ــوي آن فرهن و ب
تنوع فرهنگ ها مشكل عمده ديگري را در 
ــي آورد. پس چگونه  راه تفاهم به وجود م
مي توان با زباني كه در هر فرهنگي، شكل 
خاص خود را دارد، به بيان موضوع واحدي 
پرداخت و مطمئن بود كه واقعيت به ديگران 

انتقال يافته است؟
همانگونه كه مشاهده شد؛ پست مدرنيسم با 
رد تئوري ها و شيوه هاي كاربردي مدرنيسم، 
ــي خاصي كه  ــاي عمل ــته روش ه نتوانس
ــد را ارائه دهد و گاهي  جايگزين آنها باش
در نقد مدرنيسم اغراق مي كند و گاهي هم 
بدبينانه به تعبير و تفسير مدرنيسم مي پردازد. 
ويژگى هاى مشـترك مدرنيسـم و پسـت 

مدرنيسم
ــم  ــت مدرنيس همان گونه كه مي دانيم، پس
ــم به وجود آمد. بنابراين اين دو  از مدرنيس
مكتب داراي ويژگي هاي يكساني هستند. 
برخي از ويژگى ها و شاخصه هاى مشترك 

آنها عبارتند از :
1. نفى دولت به عنوان سمبل هويتّ ملّى

2. ترفيع و ترويج نسبى بودن اخلاق 
3. مخالفت با رشد اقتصادى به بهاى ويرانى 

محيط زيست
 4. مخالفت با حل شدن فرهنگ هاى خرد 

در فرهنگ مسلط
 5 . مخالفت با نژادپرستى

6 . مخالفت با نظارت بوروكراتيك بر توليد
7 . رد عقلگرايى و طغيان همه جانبه عليه 

روشنگرى
8 . اعتقاد به پايان يافتن مبارزه طبقه كارگر و 

مستحيل شدن آن در دل نظام سرمايه دارى.

نقد پست مدرنيسم
پست مدرنيسم تاكنون مورد انتقادات بسياري 
قرار گرفته است. از جمله انتقادهايي كه به 

اين تفكر مي  شود، موارد ذيل است:
1 . شك زياد؛ پست مدرنيسم به خاطر شك 
زياد در همه چيز، از اصول ثابتي برخوردار 
نيست. به عنوان مثال، برخي محققان فكر 
مي كنند كه پست مدرنيسم ضد دين است و 
برخي فكر مي كنند كه امكان بازسازي دين 

را فراهم مي سازد.16
2- نسبي گرايي؛ به عقيدة پست مدرنيسم، 
ــت. به نظر  هيچ ديدگاهي حق مطلق نيس
آنان، اگر كسي پديده اي نظير فساد اخلاقي 
در غرب را زشت ديد و ديگري آن را زيبا 
ــتند و هيچ يك بر  ــد، هر دو محق هس دي

ديگري برتري ندارد.17 
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از ديدگاه پوزيتيويسم، مذهب جزء 
ــان است و هيچ گونه  تاريخ ذهن انس

وجود خارجي ندارد.

در مدرنيسم اعتقاد به تعقل گرايي، 
يك اصل محسوب و تمام نظريات بر 
مبناي آن استوار مي شود، اما پست 

مدرنيسم اين ادعا را نمي پذيرد.
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